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  چکیده

قابل  یاما آاست؛ ا یفلسف یجتصور را ینا «کندیرتباط برقرار ما یتذهن است که با واقع یقانسان از طر»
 ینکها یا، ابدییم یتبه واقع یلآن است که انسان ن ۀواسطبا ذهن و به یممستق ۀبا مواجه یاآ یست؟ن یدترد

 یخشکه ب ییانسان از آنجا کند؟میذهن را فراهم  یریاست که امکان شکل گ یتبا واقع واسطهیب ۀمواجه
 ید مو آن را شهو، اتصال و مواجهه داشته یمصورت مستقبه یتاست با اصل واقع تمند از واقعیتشناخ
 یت  اصل واقع، شودیمقاله تلاش م ینرود. در ا یم یشملازمات عامه پ یلمقاله با روش تحل ینکند. ا

 هایژگیو ین. ایردآن مورد توجه قرار گ ۀشناسانه و معرفت شناسان یهست هاییژگیشود و و یلمشهود تحل
فت شناسانه آثار معر یجه. در نتیابندیبلکه در نسبت باهم است که امکان ظهور م شوندیظاهر نم یببه ترت
 یتاصل واقع با ارجاع به یهیبد یهانه تنها گزاره یلتحل ین. در اشوندینم یانب یبشناسانه به ترت یو هست
. آیدیبه دست م نیقیمتفاوت از برهان صد یریتقر یزانه نشناس یآثار هست یلبلکه در تحل یابند؛یاعتبار م

ها و شرط یشپ یلتحل ینکه ا ییو از آنجا شودیتنها تنبه و توجه داده م یتاصل واقع یلبنا بر مدعا در تحل
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 مقدمه

عنوان موجودی دارای آگاهی درصدد شناخت واقعیت برمی آید. او از طریق مفاهیم و انسان به
. به عبارت کندیما نقد دیگری ر، هاگزارهو یا از طریق همان مفاهیم و  کندیماستدلال  هاگزاره

ها یی که از آنهااستدلالو  هاگزارهمفاهیم و ، دیگر پل ارتباطی انسان با واقعیت و چندوچون آن
ها ابزار کار فیلسوف هستند. به عبارت سوم انسان از طریق ذهن آن اساسا  و  1،بوده، رندیگیمشکل 

ید این دیدگاه رایج است؛ اما آیا قابل تردگفت  توانیم. کندیماست که با واقعیت ارتباط برقرار 
است که  واقعیت مواجهه با یا کندیمنیست؟ آیا ذهن است که واقعیت را برای انسان دست یافتنی 

 سازد؟ و یا شاید ارتباطی دو سویه برقرار است؟یمذهن را برای انسان ممکن 
؟ ذهن ندکیماولیه را برقرار  یهاانیبنپرسید ارتباط اساسی کدام است که  توانیمدر هر صورت 

یا نفس  کندیمهای دیگر را ممکن رس انسان است و آگاهی از واقعیتواسطه در دستاست که بی
 ؟کندیمعنوان ابزار شناخت فراهم ی ذهن را بههاانیبنرس انسان است و واقعیت است که در دست

 اییطباطب علامهملهم از مرحوم  این مقاله مقالۀ پیش رو شورشی بر علیه آن تصور رایج است.

ت واسطه در درست رس انسان اسو مرحوم صدرالمتألهین درصدد بیان این است که واقعیتی که بی

ی فکری در ارجاع به آن است که ارزش معرفت شناختی هاانیبنو  کندیمی فکری را فراهم هاانیبن

، ودهدر اتصال با واقعیت ب، اقعیت است. از آنجایی که انسان بخشی دارای آگاهی از وکنندیمپیدا 

ی فلسفی و معرفت شناختی از هاانیبن. کندیمو آن را ادراک ، واسطه با واقعیت مواجه شدهو بی

؛ شوندینمی بدیهی با ارجاع به بداهتشان توجیه هاگزاره. از این رو کنندیماین نقطه تکون پیدا 

د . در این مقاله اصل واقعیت مشهوابندییماعتبار  مشهود است که بلکه با ارجاع به اصل واقعیت  

ی هایژگیوو همچنین با برخی از  شودیمی آن توجه داده هایژگیوو به  ردیگیممورد تحلیل قرار 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

شود؛ اما از آنجایی که بنابر تصور رایج عموم معرفت ها از طریق حصولی به دست معرفت محدود به معرفت حصولی نمی .1
 ر توجه قرار گرفته است.آید، محومی
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 ،؛ به عبارت دیگر با توجه به برخی لوازم آنشودیمی دیگرش توجه داده هایژگیوآن به برخی از  

ی معرفت شناسانه و برخی نیز هایژگیو هایژگیوبرخی از این  لازم دیگری از آن آشکار می شود.

 کاملا  ها را آن توانینم. در نتیجه ابدییمبا دیگری نمود  تعاملهستی شناسانه هستند و هر کدام در 

 ابتدا آثار معرفت شناسانه و سپس آثار هستی شناسانه را آورد. مثلا  از هم جدا کرد و 
الجمله است نه واقعیت مطلق و نه همۀ تعینات واقعیت و یت فیواقع، منظور از اصل واقعیت

ی تردید این واقعیت ب، نه حتی یک تعین خاص از واقعیت. وقتی واقعیت فی الجمله گفته می شود
این قابل انکار نیست؛ اما خصوصیت آن مصداق خاص ، در یک مصداق خاص تحقق یافته است

دیده گرفته شود و تنها از آن جهت که نفس واقعیت را به می تواند به خاطر انگیزه های تحلیلی نا
صورت فی الجمله در بر دارد مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر اصل واقعیت که گفته می شود 

الجمله و بی واسطه آشکار بلکه نفس واقعیت که به صورت فی، نه مفهوم کلی و یا جزئی واقعیت
واقعیت و واقعیت مقید در مصداقی خاص آشکار شده  الجملۀ نفسمنظور است؛ فی، گشته است

اما خصوصیات مورد لحاظ نمی شود و بدون اینکه به ساحت مفهوم منتقل شویم تنها از ، است
این جهت که فی الجملۀ نفس واقعیت است مورد توجه قرار می گیرد. از آنجایی که خاص شدن 

ان چنین می تو، از واقعیت بودن نمی اندازد واقعیت و تعین یافتن آن به صورت واقعیت مقید آن را
الجمله به آغوش نفس واقعیت نیز هر چند فی، ادعایی داشت که در مواجهۀ با واقعیت خاص

 کشیده می شود.
بلکه ، در معنای عام خود همچنین باید توجه داشت مراد از واقعیت در این مقاله نه واقعیت

گر عنوان مثال ا. بهشودیمشامل واقعیت عدمی نیز . واقعیت در معنای عام واقعیت تحصلی است
این گزاره  ،در اتاق مورد نظر هیچ کودکی نباشد واقعا  اگر « هیچ کودکی در اتاق نیست»گفته شود 

در  اقعا  واما این یک واقعیت عدمی است و صدقش نیز به این است که  کندیمیک واقعیت را بیان 
تحصلی چنین نیست بلکه امری وجودی است و مراد از امر اتاق هیچ کودکی نباشد. اما واقعیت 
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 عنوان مثال)به شودیمتحصلی و وجودی هر چیزی که نیستی و بطلان محض نباشد را شامل 
نیستی و پوچی محض است یعنی هیچ کودکی در ، چون در آن اتاق  مفروض بودن  کودکی در آن

 (.شودینمواقعیت تحصلی و وجودی آن را شامل ، آنجا نیست
صل ا، اندازۀ موجودیت خود با واقعیت اتصال و مواجهۀ مستقیم دارداز آنجایی که هر انسانی به

 آن را زبان مشترک موجودهای دارای آگاهی قرار داد. توانیمواقعیت همگانی است و 
اصل واقعیت پیش از مباحث اصالت وجود و یا اصالت ماهیت مورد توجه است. مدعا این 

برخی لوازم معرفت ، واقعیت پیش از مباحث اصالت وجود و یا اصالت ماهیتاست که اصل 
توان بنا بر ویژگی هایی ها توجه کرد. حتی میشناسانه و هستی شناسانۀ مهمی دارد که باید به آن

نتیجه گرفت که کدام یک از وجود یا ماهیت اصیل است؟ ، که از راه این تحلیل به دست می آید
 ،یکی از نتایج آن اصالت وجود است، تی اطلاق واقعیت مورد توجه قرار می گیردبه عنوان مثال وق

 چرا که در ماهیت که عین حد است اطلاق معنایی ندارد.

 ۀ تحقیقنیشیپ

 در دو دسته هستی شناسانه و معرفت شناسانه قرار توانیمپیشینۀ تحقیق در مورد اصل واقعیت را 
اصل واقعیت را مورد توجه قرار داد و تلاش کرد برهان  باطباییط علامهداد. برای اولین بار مرحوم 

-111، ص. 2931؛ جوادی آملی، 66-77، ص. 2961، 21، ص. 6 .، ج2931)طباطبایی، صدیقین مبتنی بر آن ارائه دهد 

 گرفته است. قرار (2967؛ 2966)عسکری سلیمانی، و ابرام  (2966؛ 2966)مروارید، . این تقریر مورد نقض (192
ت معرفت . در این آثار بیشتر نسباندداشتهبرخی آثار دیگر توجه معرفت شناسانه به اصل واقعیت 

؛ کرامت، 219-211، ص. 2936)جوادی آملی، شناسانۀ اصل واقعیت و اصل تناقض مورد توجه قرار گرفته است 

اصول بدیهی با تکیه بر علم  مفاهیم و (156-159، ص. 2936)مصباح یزدی، . در اثری دیگر (2112، فرحانی، 2111
 (2965)عابدی شاهرودی، حضوری به نفس و قوای نفس توضیح داده می شود. همچنین در اثری دیگر 

رت صوو اصول اولیۀ اندیشه به هاشناسه، که حکم عقل است، اثبات مطلق تلاش شده است از
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 تحلیلی و یا استنباطی استخراج شود. 
 از: اندعبارت؛ که ابدییمی پیش گفته تمایز هاقیقتحمقالۀ پیش رو از چند جهت از 

 .دکنیمشروع  شودیمصورت حضوری ادراک از اصل واقعیت که به .1

منظم از راه تحلیل اصل واقعیت  مشهود )نه واقعیت   طوربهو اصول معرفت شناختی  هاشناسه .2

 .ندیآیمخود( به دست 

 دیآیمقریری از برهان صدیقین به دست ت، در بیان آثار هستی شناختی  اصل واقعیت مشهود .3

ریر . این تقکندیمبلکه از اطلاق و حد ناپذیری اصل واقعیت شروع ، که این تقریر نه از ضرورت

و به یک معنا  دیآیمو مرحوم صدرالمتألهین به دست  طباطبایی علامهملهم از تقریر مرحوم 

 بیان خواهد شد.که در ادامه تلفیقی از نگاه این دو فیلسوف بزرگ است 

توأمان و در نسبت با هم ، به اقتضای موضوع بحث، آثار هستی شناسانه و معرفت شناسانه .4

 .شوندیمتوجه داده 

 روش شناسی

حسب سنخ مباحثی که دارد نه از استدلال عقلی و نه از تجربۀ حسی )با حواس در این مقاله به
مباحث مورد طرح پیشا استدلال عقلی و  . چرا که مدعا این است کهشودینماستفاده  پنجگانه(

. طبق مدعا تنها اتفاقی که در متن پیش رو رقم سازندیمها را تجربۀ حسی هستند و بنیان آن
ت بلکه علم به علم به دس، نه علم جدید شودیمتنبه و توجه است به عبارت دیگر تلاش  خوردیم

. با توجه (21، ص. ق 2191)طباطبایی، واقعیت است  آید. به عبارت دیگر روش این مقاله تحلیل لوازم عامۀ
گیرد که انکار آن ها مساوی با انکار اصل واقعیت به اصل واقعیت لوازمی از آن مورد توجه قرار می

لوازمی که از وضوح کمتری ، است و یا با توجه به لوازمی که از وضوح بیشتری برخوردارند
سب سنخ بحث آنچه راه گشا خواهد بود توجه به حشوند. همچنین بهبرخوردارند آشکار می

پیش شرط شکل گیری ذهن ، ردیگیمواقعیت مشهود است و از آنجایی که آنچه مورد توجه قرار 
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محدود کند  شدتبهی ذهنی ممکن است امکان ادراک را هاعادتدخالت دادن مفاهیم و ، است
از اصل  و، ذهنی نیز در دایرۀ واقعیت بوده یهاگزارهالبته باید توجه کرد که حتی ذهن و مفاهیم و -

 واقعیت خارج نیستند.

 ۀ یک واقعیتمثاببهشناخت  اصل .1

 ی احساسقوهی شناخت در مقابل قوهانسان موجودی دارای آگاهی است و به عبارتی دیگر دارای 
ت برقرار اسمعنا از آگاهی است که قبل از هر تقسیمی  نیترعامی اراده است. این قوه)عواطف( و 

، جزئی و شخصی، کلی، حصولی و حضوری، و شامل هر گونه شناختی اعم از صادق و کاذب
. این معنا از آگاهی در غایت وضوح برای هر انسانی آشکار است و از شودیمتصور و تصدیق را 

آشکار است دیگر تعریف پذیر نخواهد بود؛ چرا که تعریف برای آشکار سازی  تیغابهآنجایی که 
ت به دس خواهدیممعنایی از وضوح بالایی برخوردار باشد آنچه را که تعریف  است و جایی که

ی ازینیبدهد از قبل برخوردار است. بنابراین تعریف ناپذیری نه از سر نقص بلکه از سر وضوح و 
 .شودیمبه چیزی است که از جانب تعریف اعطا 

 :سدینویممورد بداهت علم صدرالمتألهین در
چرا که آگاهی حالتی است وجدانی و نفسانی که شخص ، از علم نیست ترشناختهیچ چیز ه

 و ابدییمابهام و اشتباهی از ذات خویش ـ با علم حضوری ـ  چیهیبی آگاه آن را نخست زنده
تعریفش به چیزی آشکارتر و ظاهرتر متعذر است. ، چیزی که چنین جایگاهی داشته باشد

از راه ، زی نزد عقل ـ ذهن ـ از راه علم به آن چیز است پس چگونه علمظهور هر چی علاوهبه
 .(176، ص. 9، ج 2931)صدرالمتألهین، ؟ گرددیمظاهر ، چیزی جز علم

ناپذیر نیز دارد. اذعان ایجابی و یا سلبی بلکه واقعیت انکار، آگاهی نه تنها معنای آشکاری دارد
ت به معنای عام و مقسمی هستند. اگر کسی آگاهی و یا حتی شک در مورد چیزی از اقسام شناخ

همچنان  ،عنوان یک واقعیت پذیرفته است. اگر آگاهی را انکار کندآگاهی را به عتا  یطبرا بپذیرد 
عنوان یک واقعیت پذیرفته است؛ چرا که انکار چیزی خود آگاهی است. همچنین اگر آگاهی را به
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رار است؛ چرا که شک در چیزی خود از سنخ آگاهی در آگاهی شک کند نیز واقعیت همچنان برق 
در معنای عام است. در نتیجه انکار یا شک در نسبت با آگاهی خاص است نه اصل آگاهی و 

 .تدافیمدر ساحت آگاهی اتفاق  کلی اثبات و انکار و شک همه طوربهآگاهی در معنای مقسمی و 

 اصل واقعیت شناخت   .2

بخشی آگاه از واقعیت است و از همین  بخشی از واقعیت است. انسان، عنوان یک واقعیتانسان به
ه واقعیت و از همین راه اتصال ب کندیمگیرد با واقعیت ارتباط برقرار به کار  یاواسطهراه بدون اینکه 

 یاهرهب. انسان به میزان کندیمو ادراک  ابدییمصورت مستقیم با واقعیت مواجه بوده و آن را و به
طور خطاناپذیر موجود واقعیت است. بنابراین برای ادراک واقعیت به خود، واقعیت داردکه از 

مندی خود واقعیت برای هر موجود  شناخت نیترکینزدمند باید به خود مراجعه کند. شناخت
در دست رس »رس او قرار دارد. حتی تعبیر به ی در دستاواسطهاوست؛ چرا که بدون هیچ ابزار و 

رس بودن چیزی برای در دست»چرا که دلالت بر دوگانگی دارد  ؛ز تعبیر درستی نیستنی« بودن
، ندکیمچیزی را اراده ، کندیمدر حالی که هیچ دوئیتی در کار نیست. همانی که ادراک «. چیزی

. به ابدییماز درون  عنوان یک واقعیتخودش را به، جوشدیمو در نسبت با چیزی عواطفش 
ر حقیقت د، کندیماز آنجایی که انسان بخشی از واقعیت است وقتی به خود توجه  ترقیدقعبارت 

انسان واقعیت مقید است و این تقید او را از واقعیت  .کندیماین واقعیت است که به واقعیت توجه 
ا نقس واقعیت ر، در نتیجه در ادراک حضوری خود که واقعیت مقید است، بودن ساقط نمی کند

 الجمله ادراک می کند.فینیز به صورت 
و ادراک  واقعیت حتی قبل از به کار گیری قوا و واسطه ، مواجهه، همانطور که بیان شد این اتصال

نیز واقعیت ، ی ذهنی و یا قوای حسیهاصورتاز جمله ، برقرار است. با این حال قوا و وسائط
ه خاصی دیگر به کار گرفت عنوان یک واقعیت خاص برای ادراک واقعیتهستند. قوا و وسائط به

عنوان مثال انسان برای اینکه به درختی که در کنارش است آگاهی پیدا کند باید به . بهشوندیم
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 ادراکی از آن حاصل کند.، وسیلۀ چشم آن را ببیند و یا با قوای دیگر
که  ؛ چرا(262، ص. 2939)جوادی آملی، واقعیت امری است حتی در صورت انکار نیز برقرار است 

اگر واقعیت را اثبات کند اذعان به واقعیت کرده است اگر  دیآیمواقعیتی در صدد نفی واقعیت بر 
 توانیم. بنابراین (915، ص. 2936)عابدی شاهرودی، واقعیت را نفی کند اذعان به عدم واقعیت کرده است 

 ار واقعیت؟ این چیست که سخن از انککندیمپرسید این کیست که اذعان به عدم واقعیت 
همچنان شک ، ؟ آیا جز واقعیت است؟ اگر در واقعیت تردید کند و شک داشته باشددیگویم

شک و شناخت برقرار است و همچنان در بستر واقعیت است که واقعیت مورد تردید واقع ، کننده
 واقعیت خاص است و نه اصل واقعیت. شودیم. بنابراین آنچه مورد تردید واقع شودیم

رای تنبه و ب دیآیمواسطه به ادراک انسان در اصل واقعیت از راه حضور و بی، آنچه بیان شدبنا بر 
سر  آن از انکارو در نتیجه  شودیمبه آن بیان شد که نفی آن همواره مسبوق به برقراری  آن ممکن 

 عدم تنبه است.

 اصل واقعیت لیتحل .3

ت و از همین راه اتصال به واقعیت دارد و با همانطور که بیان شد انسان بخشی آگاه از واقعیت اس
. این واقعیت مشهود از طرفی مصداقی از واقعیت ابدییممواجهۀ مستقیم واقعیت را شهود کرده و 

واقعیت نیز در این شهود  نفس، هر چند مصداقی از واقعیت، است و از طرفی چون واقعیت است
راک واقعیت خاص که واقعیت خودش باشد و مواجهه حاضر است. به عبارتی دیگر انسان با اد

اقعیت و؛ یعنی در دل واقعیت خودش اصل واقعیت و خود کندیمواقعیت را نیز ادراک  نفسسنخ و 
الجمله و نه واقعیت بالجمله( را که در یک مصداق خاص تحقق پیدا کرده است )واقعیت فی

 هر چند در یک مصداق خاص واقعیت . به عبارت سوم انسان باکندیمو به آن آگاهی پیدا  ابدییم
واقعیت خاص و محدود است؛ به عبارتی ، از طرف دیگر این مصداق 1.ابدییممواجه شده و آن را 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (.100، ص. 1ج )اسفار،  کندیمی شهودی را در حقیقت وجود طرح مواجههمرحوم صدرا این  .1
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عیت واق، صورت مطلق نداردکه واقعیت علم را به ابدییمدیگر واقعیت محدودی را یافته است.  
انجام  تواندینمری را که بخواهد و هر کا داندینمصورت مطلق ندارد. هر علمی را قدرت را به

بنابراین او واقعیت را هر چند در یک مصداق خاص  1دهد. این یعنی محدودیت در واقعیت خاص.
 با همۀ وجود به آغوش کشیده است.

 تحلیل؛ اصل واقعیت مشهود مورد .1-3

حلیل آنچه مورد ت اولا  از اینکه  اندعبارت، دو نکتۀ مهم که در این بخش باید مورد توجه قرار بگیرد
و آثار و  ردیگیمآنچه مورد تحلیل قرار  ا  یثاناست و نه واقعیت خاص و  اصل واقعیت ردیگیمقرار 

آن واقعیت مشهود به علم حضوری است و نه مفهوم واقعیت. که در ادامه ، شودیملوازمش آشکار 
 .شودیمها پرداخته به ترتیب به آن

 واقعیت  خود اصل واقعیت و نه لیتحل .1-1-3

اصل و سنخ واقعیت ادراک شد. در ادامه ، همانطور که بیان شد در دل واقعیت خاص و محدود
مبتنی بر اصل واقعیت است و نه واقعیت خاص. در نتیجه اگر  شودیمتحلیل  هایژگیوآنچه از 

ان مدر هر مصداقی از واقعیت که باشد ه، واقعیت باشد نفس و سنخویژگی ، ویژگی تحلیل شده
واقعیت این است که طرد ناواقعیت  نفسویژگی را خواهد داشت. در ادامه بحث خواهد شد که 

سنخ  و نفسهر نحوه تحققی که فرض شود خارج از ، و غیر از ناواقعیت و نیستی و پوچی کندیم
واقعیت  نفسویژگی ، سنخ است. در نتیجه اگر ویژگیحقیقت و واقعیت نیست و مصداقی از آن 

گفت ویژگی هر واقعیتی است؛ چرا که آنچه فرض شده است یا از  توانیمعبارت دیگر  است به

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

این  ؛ اما دراستمدعا این نیست که علم یا قدرت مطلقی واقعیت دارد و من آن نیستم. تنها چیزی که یافت شده واقعیت  خود  .1
 نوانعبه ردیگینم. اما این قدرت و علم به هر چیزی تعلق شودیمخود نیز یافت  رت و علممثال قد عنوانبهیافت  واقعیت  خود، 

ی دیگری غیر از خودش وجود دارند یا نه؟ و خود این محدودیت در دانش هاتیواقع ( که)به نحو دانستن حضوری داندینممثال 
اند آن را انجام دهد. حتی اگر ادراک محدودیت نیازمند است. برای محدودیت در قدرت هم کافی است چیزی را اراده کند و نتو

بیشتر  د فرض واقعیتتوانیممقایسه باشد، همچنان نیاز نیست چیز واقعی  دیگری احراز شود؛ بلکه همین که واقعیت را درک کرد، 
 یا کمتر کند و واقعیت خود را با آن مقایسه کند و محدودیت خود را درک کند.
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ا نیز خواهد بور رزویژگی م، واقعیت است سنخواقعیت نیست که مورد بحث نیست و یا اگر از  سنخ
فرض واقعیت فرض ، دیآیمیعنی لازم  ؛دیآیمداشت. در غیر این صورت خلف فرض لازم 

ارت دیگر آنچه مکشوف است خود  واقعیت است حالا هر کجا در هر مصداق واقعیت نباشد به عب
اگر واقعیت است محال است این ویژگی را نداشته باشد و نفی این ویژگی نفی ، که تحقق بیابد

 خود واقعیت است.
عیت امری واق سنخبااینکه مواجهه با یک مصداق صورت گرفته است اما معنا و ، به عبارتی دیگر

حیثیت مصداق  نیترعیوسمصداق نیست و در دل آن مشهود واقع شده است. واقعیت  خارج از
و دخالتی در تحقق واقع ندارد؛ اما غیر از عدم  شودیماست و تنها امر لا واقع خارج از آن تعریف 

 و هر حیث و ردیگیمبه هر نحو که باشد تحت معنای واقعیت قرار ، و بطلان و ناواقعیت محض
 و کندیماظ شود خارج از حیث واقعیت نیست و تنها امری که واقعیت آن را طرد قیدی که لح

آن را شامل نیست عدم و نیستی و بطلان محض است. غیر از آن هر امری با کم و زیاد  اشگستره
ی همچنان معنا و مصداقی از واقعیت است. غیر از بطلان و نیستی محض بودن ژگیوکردن هر 

 نفس. کندینمو معنایی هیچ امری را از مصداق واقعیت بودن ساقط  ی و هیچ قیدژگیوهیچ 
صورت هم عرض محقق باشند و با واقعیت از جنس امور ماهوی نیست که هزاران معنا در آن به

امکان عدم احصاء همۀ قیود به میان آید. در نسبت با واقعیت همانطور که ، کم و زیاد شدن قیود
تنها چیزی  و ردیگیمواقعیت قرار  سنختقرری که داشته باشد در دایرۀ  بیان شد هر قیدی با هر نحوه

 . در نتیجه درباشدینمنیستی و بطلان محض است که محل بحث  شودیمکه از آن دایرۀ طرد 
بدون نگرانی از ، سنخ است گذر از مصداق به معنا و بر عکس نیترعامخصوص واقعیت که 

، شودیم آشکارمشهود واقعیت  نفسیی که از هایژگیوبنابراین . شودیمامکان پذیر ، احصاء قیود
« کندیمواقعیت طرد عدم »، عنوان مثالیی کلی بیان شود. در نتیجه بههاگزارهدر قالب  تواندیم

 «.دکنیماینکه واقعیت است طرد عدم  حکمبههر واقعیتی »مساوی است با این که بگوییم 
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ا صورت گرفته است؛ ام )واقعیت خود( مواجهه و اتصال با واقعیتآنکه در قالب واقعیت محدود  با 
و ممکن است  1 (22، ص. 2191)طباطبایی، نفس واقعیت به خودی خود محدود به آن مصداق خاص نیست 

 گفت اصل و سنخ واقعیت مشهود با هر واقعیت توانیممصداق دیگری نیز از این سنخ باشد. در نتیجه 
 .شودیم شامل هر واقعیت مفروض، و نه بیشتر، نخ است و به همین معنادیگری که فرض شود هم س

ی مربوط به چگونگی کلی سازی مفاهیم چه مقدار دچار کج هابحثکه  شودیماز این تبیین روشن 
، 2937یزدان پناه، )کلی سازی خود رهزن است بلکه تعبیر مناسب کلی یابی است  تابی هستند. بلکه تعبیر به

 2 همچنین قید کلی نیز تعبیر رهزنی است که در جای خود باید مورد تحقیق قرار گیرد. و (257ص. 

 اصل واقعیت مشهود و نه مفهوم اصل واقعیت لیتحل .2-1-3

 نه مفهوم واقعیت بلکه آن، ردیگیمو آثار و لوازمش مورد توجه قرار  شودیمآنچه مورد تحلیل واقع 
است. هرگز ضرورتی ندارد ، شودیمشعور واقع د ذیو سنخ واقعیت که مشهود هر موجو نفس

نخ است این است که از س از سنخ مفهوم باشد؛ بلکه آنچه مهم ردیگیمچیزی که مورد تحلیل قرار 
مدَرک باشد و این اعم از این است که آن مورد تحلیل  حاضر نزد نفس از سنخ مفهوم باشد یا نه. 

امر مورد تحلیل نزد نفس و عقل حاضر باشد تا عقل بتواند تنها شرط امکان تحلیل این است که آن 
رخی در ب، رندیگیمیی که از راه تحلیل مورد توجه قرار هایژگیوالبته  3آن را مورد تحلیل قرار دهد.

ها راه مفهومی است. اما اصل واقعیت و برخی موارد که نزد نفس حاضر نیستند تنها راه ادراک آن
 همچنان مورد توجه حضوری خواهند بود. انددهیگنجاقعیت خاص یی که در دل وهایژگیو

 ی تحلیلی و پیشینهایژگیوی اصل واقعیت؛ هایژگیو .2-3

ه از راه یی کهاگزارهپرسید  توانیم. شودیمتحلیل فعل نفس است که بر روی اصل واقعیت انجام 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

غیر از اطلاق  شودیم(. اینکه اصل واقعیت شامل هر واقعیتی 11ق، ص.  1101)طباطبایی، « شامل لکل شیءالموجود ال»...  .1
 که نامحدود است. دیگوینماما  شودیم هاتیواقعی همهشامل  دیگویمو نامحدود بودن است. شامل بودن فقط 

 .صدرا ،قم، 711و  710، ص 0، ج مجموعه آثار(، 1000ر.ک: مطهری، مرتضی ) .2
، ص. 1001است )طباطبایی، ی در عداد سایر قوا نیست بلکه همان نفس مدر ک اقوهعقل  طباطبایی علامهاز نظر مرحوم  .3

 گفت حضور شیء برای تحلیل ملاک است و نه از جنس مفهوم بودن. توانیم(. در نتیجه 130
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 سینی هستند؟ین پیشینی و یا پ. خود تحلیلی و یا ترکیبی هستند؟ و همچنرندیگیماین تحلیل شکل 
آن قضیه  ،اگر نفی حکم در یک قضیه مستلزم نفی موضوع و در نتیجه مستلزم تناقض باشد

شان مساوی با نفی ی اسلامی احکامی که نفیفلسفه. در (213-216، ص. 2931)کرنر، تحلیلی است 
حمولاتی که داخل در دو قسم هستند؛ یکی م آورندیمموضوع است و در نتیجه سر از تناقض در 

ذاتی و مقوم موضوع و یا تکرار موضوع هستند و دیگری لوازم بین موضوع که از ، موضوع بوده
 1.اندآمدهتحلیل موضوع به دست 

و  اهیژگیو، انکار ناپذیر است، که معلوم به شهود حضوری است، از آنجایی که اصل واقعیت
ود؛ انکار ناپذیر خواهند ب، شوندیمانکار اصل واقعیت که بر فرض انکار شدن منجر به ، لوازم آن نیز

 ها را نیز به دنبالادراک آن، و به همین جهت ادراک واقعیت اندتیواقعچرا که مقتضا و ویژگی خود 
دارد هر چند در معنا داخل در موضوع نبوده و لازم بین باشند. همچنین از آنجایی که این قضایای 

نی خوانده پیشی، پیشا تجربۀ حسی )با حواس پنجگانه( هستند ،شکل گرفته بر اساس تحلیل
 لی هستند.پیشینی  تحلی، ی شکل گرفته از راه تحلیل اصل واقعیتهاگزاره. به عبارت کامل شوندیم

نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که تحلیلی و پیشینی بودن قضایا به این معنا نیست که 
از  ی شکل گرفتههاگزارهاقع خبر ندهند. همانطور که بیان شد محکی واقعی نداشته باشند و از و

و این یعنی در عین پیشینی و تحلیلی بودن  دهندیمی تحلیلی آن خبر هایژگیواصل واقعیت و 
 مطابَق واقعی نیز دارند.

ی برساخته از راه تحلیل اصل هاگزارهسؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا اگر 
راتر و از موضوع ف دهندینمیلی بودند به این معنا نیست که شناخت جدید به دست واقعیت تحل

 ؟روندینم
معرفت  نه شودیمی برآمده از آن نتیجه هاگزارهمثبت است. آنچه از راه این تحلیل و  کاملا  پاسخ 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .(003و  00ق، ص.  1103)مظفر،  شودیمصمیمه گفته باب کلیات خمس و به دومی محمول منبه اولی ذاتی  .1
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ه این او شناخت جدید بلکه تنبه جدید است به عبارتی دیگر نه علم بلکه علم به علم است که از ر 
. آنچه محل بحث است مفاهیم و اصول پیشین هستند که امکان تجربه و شودیمتحلیل نتیجه 

ه( و یا حواس پنجگاننمی توان از تجربه )بنابراین برای توضیح آنها ، کنندیماستدلال را فراهم 
 استدلال استفاده کرد.

ه مورد تحلیل واقع شده است ن نکتۀ مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که آنچه
یک موضوع فرضی بلکه اصل واقعیت انکارناپذیر است. و با هر تحلیلی ابعاد و لوازمی از آن واقعیت 

ی هاانیبن تواندیم، همانطور که در ادامه خواهد آمد، که در نهایت ردیگیممشهود مورد توجه قرار 
هیچ ارزش معرفت  اولا  ، تحلیل واقع شود معرفت شناسی را سامان دهد. اگر موضوعی فرضی مورد

 .ردیگیمبا تغییر موضوع فرضی مسیر جدیدی پیش رو قرار  ا  یثانو  دهدینمشناختی به دست 
باید از خود واقع شروع کرد و اگر واقع مورد بحث نبود ، شودیماگر در مورد واقع سخن گفته 

ر استداشت و اعتبار قائم به معت توانیمهر فرض و اعتباری  ر هرگز مجاز نیست چ، ب  نین اما معتب 
ر است و نسبت به واقع هیچ ارزش  تحلیلی را به واقع نسبت دهد؛ بلکه مستند  آن همان اعتبار  معتب 

 معرفت شناختی نخواهد داشت.
های اصل واقعیت از راه تحلیل مورد و ویژگی، اصول، برخی مفاهیم شودیمدر ادامه تلاش 

 توجه قرار گیرد.

 واقعیت و سه اصل پایۀ تفکر اصل .3-3

. این معنا از طریق رساندیمی را و نابودواقعیت است که پوچی و بطلان نا، معنای مقابل واقعیت
. واقعیت خاص بخشی از واقعیت شودیمدرک ، که واقعیت  خود هست، واقعیت خاص و مقید

خودمان است با معنای نیستی  ی واقعیت در یک بخش از واقعیت که واقعیت  همهاست و از نبود 
 به میان نیاید واقعیت خاص هایندار. به عبارت دیگر تا پای برخی میشویمو عدم و پوچی آشنا 

. واقعیت خاص که به معنای بخشی از واقعیت است در معنای خود آمیخته با ردیگینمشکل 



 

 

   فصلنامه    |  001 50 یاپیپ ـ 1404 پاییزـ  هفدهم سال ـ سومشماره    |

ی مفروض هاتیاقعوی همهبلکه  شدینماست در غیر این صورت بخشی از واقعیت  هایندار
 یهایندار. از اصل واقعیت معنای هست و از شدیمشامل ، ی را که فرض شودتیواقعو هر  شدیم

 میآوریمی ناپایدار به دست هاتیواقع. همچنین معنای نیستی را از میفهمیمخود معنای نیستی را 
 صور ذهنی یا حالات درونی که در حال آمد و شد هستند. مثلا  

واقعیت که در قالب واقعیت خاص و محدود مکشوف است در حقیقت  نفست و اصل واقعی
؛ یعنی با ناواقعیت ناسازگار است. به عبارت دیگر کندیممشهود خود طرد ناواقعیت و بطلان 

و اگر فرض شود که واقعیت طرد از عدم و ناواقعیت و  ردیپذینمناواقعیت را در خود ، واقعیت
ر خود بپذیرد واقعیت نخواهد بود بلکه ناواقعیت است. همین که واقعیت بطلان نکند و بطلان را د

هست یعنی طرد ناواقعیت کرده است. با واقعیت دیگر ناواقعیت صدق نخواهد کرد. به بیان دیگر 
فرض اینکه واقعیت و بود ناواقعیت و نابودی را در خود بپذیرد فرض نیستی واقعیت است. فرض 

در  دیگر واقعیت در کار نخواهد بود، واقعیت است و با نفی واقعیت فرض نفی، نیستی و بطلان
 حالی که به نحو خطاناپذیری واقعیت مورد ادراک واقع شده است.

طارد اصل نابودی و نیستی محض ، ی خاص و مقیدهاتیواقعاصل واقعیت صرف نظر از ویژگی 
ت. شامل اس، نیستی محض نباشد ی از واقعیت داشته باشد وابهرهاست در نتیجه هر آنچه را که 

ی فروض غیر از هست و واقعیت را در همههمچنین نیستی و بطلان که نه واقعیت و نه هست است 
ی از واقعیت نداشته باشد ناواقعیت بوده و بطلان محض است و هر آنچه ابهرهو هر آنچه  ردیگیمبر 

ز همین . اردیگیمی واقعیت قرار رهیداو در  ی از واقعیت و بود داردابهرهبطلان و نابودی محض نبوده 
 که این دو معنا در کنار هم شودیممکملیت بین دو معنای واقعیت و ناواقعیت ادراک ، رابطه تقابل

 و هیچ فرضی خارج از واقعیت و ناواقعیت نیست. اندشاملی فروض را همه
طور یت بهواقع، ال به واقعیتتا اینجای سخن سه اصل پیشین فلسفی توجه داده شد. از راه اتص

که در ذات خود طارد ناواقعیت و عدم بود و با توجه به تقابلی که با معنای ، خطاناپذیر یافت شد
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توان می رگیدرا به عبارت  افتهعدم و بطلان داشت مکملیت بین دو معنا را ادراک کردیم. این سه ی 
 :چنین گفت

 «خودش است.، واقعیت»و یا « ودشینمواقعیت واقعیت است و از خودش سلب »
 «وجود با عدم محال است.، بود با نابود، هستی با نیستی، اجتماع واقعیت با ناواقعیت»
 «وجود با عدم محال است.، بود با نابود، هستی با نیستی، ارتفاع واقعیت با ناواقعیت»

، است همانطور که گذشت از آنجایی که ویژگی اصل واقعیت ویژگی هر واقعیت مفروض
 :صورت قضیۀ کلی تعبیر کردسه اصل پیش گفته را به توانیم

 «.هو هویت»یا همان اصل  «هر چیزی خودش است»یا « هر واقعیتی واقعیت است»
 «.امتناع اجتماع نقیضین»یا اصل  «شودینمهیچ واقعیتی با ناواقعیت جمع »
 .«امتناع ارتفاع نقیضین» یا اصل «ردیگینمهیچ چیزی خارج از واقعیت و ناواقعیت قرار »
واقعیت است حتی عدم و بطلان که مقابل واقعیت ، ی این اصول به دست آمدههمهمحور  

 سلب واقعیت مقید باشد یا تواندیماست نیز تعبیری از سلب واقعیت است. حال این سلب 
دم ه از آن عاست ک« ناواقعیت»و « سلب  واقعیت»واقعیت مطلق و یا مطلق واقعیت اما به هر حال 

 و تحقق آن تعبیری از عدم تحقق واقعیت است و بیشتر از این نیست. شودیمو نیستی تعبیر 
طاردیت که امر محصلی است تنها از جانب واقعیت نسبت به نیستی  رسدیمطور به نظر همین

و بطلان محض است و اگر بگوییم نیستی و بطلان محض هم نسبت به واقعیت طاردیت دارد 
عبیری از ت صرفا  ری حقیقی نخواهد بود؛ چرا که نیستی و بطلان محض امر محصلی نیست و تعبی

ی طاردیت داشته باشد. آیا نیستی و بطلان ژگیوسلب واقعیت است و معنا ندارد بطلان محض 
یت و تعبیر به تطارد بین واقع رسدیم؟ در نتیجه به نظر ردیگیمی تحصلی به خود ژگیومحض 

واقعیت  »ب سل صرفا   ر دقیقی نیست و طرد تنها از جانب واقعیت است و ناواقعیتناواقعیت تعبی
صورت کامل درست است که بگوییم یا واقعیت و یا ناواقعیت؛ یکی است. اما این تعبیر به« طارد
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باید تحقق داشته باشند و محال است این دو معنا در یک تحقق جمع شوند و این یعنی اجتماع 
 حتما  ارد و ضرورتی ند طلبدینمت. استحالۀ اجتماع نقیضین بیشتر از این را نقیضین محال اس
 تطارد اثبات شود.

« هو هویت»همانطور که در کشف اصول معلوم است اصل استحالۀ تناقض مقدم بر اصل 

ی دوم قرار رتبهو اصل استحالۀ تناقض در  شودیمشروع « هو هویت»نیست؛ بلکه ترتیب از اصل 

، 2931)احمدی، ا که واقعیت تا واقعیت نباشد ویژگی طاردیت از عدم را نخواهد داشت چر ردیگیم

حتی فرع هم نیست بلکه در یک ردیف  تعبیری از یک واقعیت هستند.  رسدیم. بلکه به نظر (15ص. 

که اولی اصل هو هویت را و دومی  کندیمهم واقعیت واقعیت است و هم واقعیت طرد ناواقعیت 

به این معنا  .کنندیماصل واقعیت را توصیف ، ؛ در یک مرتبهسازندیمجتماع نقیضین را استحالۀ ا

ی متأخر )هر چند رتبی یا تحلیلی( ژگیونسبت به عدم و بطلان محض  که طاردیت  واقعیت

 1 طرد ناواقعیت است. نا  یعواقعیت نیست بلکه همان واقعیت و واقعیت دار بودن 

 طلاقواقعیت و ویژگی ا اصل .4-3

عنوان واقعیت محدود و بخشی از از بیانات قبلی روشن شد که موجود  دارای آگاهی خود را به
. این واقعیت مکشوف از دو جهت قابل بررسی است و دو حیث دارد؛ از طرفی ابدییمواقعیت 

است و از طرفی نیز مصداق محدودی از این  الجملهبه صورت فی واقعیت نفساصل واقعیت و 
واقعیت من همانطور که توضیح داده شد  مثلا  است. این دو با هم احکام متفاوتی دارند.  حقیقت

واقعیت حد وجود ندارد. واقعیت به دلیل بخشی از  نفسیک واقعیت خاص و مقید است اما در 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

اصل  عنوانبهی هفتم از اصول فلسفه و روش رئالیسم با شرح شهید مطهری اصل واقعیت را مقالهدر  طباطبایی علامهمرحوم  .1
اصل اولی پذیرفته است  عنوانبه(؛ اما در جاهای مختلف دیگر اصل تناقض را 730، ص. 1اولی پذیرفته است )مطهری، ج 

ی هفتم اصل تناقض را مقدم بر اصل واقعیت دانسته مقالهی مقدمه(. شهید مطهری نیز در 131 و 137، 00، ص. 1ج طهری، )م
 (.100، ص. 1ج )مطهری،  .است
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واقعیت است نه بیشتر از آن و حد امر زائد بر ، نزد انسان حاضر است. واقعیت، واقع بودن  انسان 
 واقعیت است یا ناواقعیت. اگر واقعیت باشد دیگر حد واقعیت سنخچرا که حد یا از  1.آن است

نیست بلکه امتداد واقعیت است و اگر ناواقعیت است یا از درون واقعیت اقتضای آن وجود دارد و 
 اقتضای ناواقعیت نخواهد کندیم؛ از آنجایی که واقعیت طرد ناواقعیت شودیمیا از بیرون اعمال 

 شت و در بیرون از واقعیت نیز چیزی نیست تا واقعیت را حد بزند.دا
واقعیت اقتضای اطلاق دارد و نفی اطلاق از طبیعت واقعیت مکشوف و  نفسبه عبارت دیگر 

اما ، فرض حد در آن مساوی با نفی واقعیت است. چرا که واقعیت مشهود هر چند محدود است
واقعیت که در دل واقعیت  نفس و سنخاگر به این محدودیت مقتضای اصل واقعیت نیست و 

بیرون  .کندینم؛ بلکه بیشتر از واقعیت را آشکار دهدینمخاص حاضر است نظر شود خبر از حد 
محدودیتی که خارج از اصل  چرا که شودینماز اصل واقعیت نیز برای واقعیت محدودیت فرض 

نیست یا واقعیت است یا ناواقعیت.  بر واقعیت عارض شود از دو حالت خارج خواهدیمواقعیت 
باشد چون اصل واقعیت همان طور که در گذشته گفته شد مکمل نیستی و عدم  تواندینمواقعیت 

. در نتیجه خارج از اصل واقعیت واقعیتی فرض شودیماست و شامل هر واقعیت مفروض 
بطلان   ،نیستی، است که بخواهد مانع اطلاق اصل واقعیت شود. اگر هم نیستی و بطلان شودینم

چیز است نه اینکه چیزی باشد و مانع اطلاق واقعیت شود. باید توجه داشت اطلاق امری زیاده از 
؛ شودیمنواقعیت نیست چرا که واقعیت که در آن محدودیت نیست دیگر حد یقفی برای آن فرض 

 اگر فرض شد فرض زائد بر واقعیت است و این یعنی اطلاق واقعیت.
م واحد به وحدت حقیقی است و هم مطلق است. اگر وحدت انکار شود کثرت واقعیت ه

پذیرفته شده است و اگر کثرت پذیرفته شود از آنجایی که هر کدام باید محدود باشند حدود پذیرفته 
طور اگر واقعیت است یا ناواقعیت؟ و همین، که حد شودیمشده است و باز همان سؤال مطرح 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (.71و  77 ، ص.1ج ، 1013) کندیممرحوم صدرالمتألهین زیادت حد را در حقیقت وجود مطرح  .1
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پذیرفته شده است و باید پرسید این حد واقعیت است یا ناواقعیت؟ اگر  اطلاق نفی شود باز حد
طور اطلاق ی و وحدت حقیقی و همینوستگیپواقعیت است که امتداد واقعیت است و مانع 

ناواقعیت نفی چیز است نه اینکه چیزی باشد و مانع ، واقعیت نخواهد بود اما اگر ناواقعیت است
 .ی یا اطلاق واقعیت شودوستگیپ

نتیجه آنکه واقعیت و هست مورد شناخت که از راه واقعیت خاص و محدود به آن شناخت پیدا 
چرا که تا خود  واقعیت  در طبیعت و حقیقت  خود حد ندارد و اقتضای اطلاق و لاحدی دارد میاکرده

محدودیت در معنای آن نیست. واقعیت واقعیت است و تنها خبر از ، هست و طبیعت واقعیت
 است. 2و به خودی خود نامحدود1و محدودیت در معنی و طبیعت آن نهفته نیست دهدیمت واقعی

ر چرا که مطلق است و سراس شودینماین واقعیت غیر بردار نیست و حتی فرض دوم هم برای آن 
تحقق و هستی را فراگرفته است و هر واقعیت خاص و مقیدی در نسبت با آن باید تحلیل شود. هر 

ر دی از آن واقعیت مطلق هست که اجلوهو  شودیمی با واقعیت مطلق واقعیت دار واقعیت مقید
 و تحققی گذاردینم؛ چرا که مطلق و نامحدود موطنی برای غیر شودیمواقعیت مطلق معنا  متن

. اگر شامل شودیم. در این صورت شامل هستی واقعیت خاص نیز شودینمخارج از آن فرض 
خواهد بود. با رسیدن به واقعیت مطلق آنچه از آن به واقعیت محدود و نشود مطلق و نامحدود ن

. آنچه مقید و محدود است واقعیت نیست بلکه ابدییمخود را  دقیقمعنای  میکنیممقید تعبیر 
 و بروز دهدیمصورت محدود خودش را نشان بروز و ظهور واقعیت است. یعنی واقعیت مطلق به

بروزات و ظهورات محدود ، رازات است. چون ابرازات محدود استحد اب، . حدابدییمو ظهور 
ها محدود خواهد شناخت واقعیت از جانب آن، هستند و چون بروزات و ظهورات محدود هستند

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

؛ 71، ص. 1ج ، 1013) دهدیمس از اثبات اصالت وجود در حقیقت وجود انجام مرحوم صدرالمتألهین این تحلیل را پ .1
 (.10 ، ص.1ج ، 1013در ) داندیم. همچنین کمال را اقتضای اصل حقیقت 11 ، ص.1010؛ 71، ص. 1ج ، 1007

رض ف توانینمحدی فهمید که  توانیم. تنها دیآینمتفصیلی به ادراک واقعیت مقید در  صورتبهی حدیبمعنای اطلاق و  .2
 .دیآینم، هرگز به ادراک واقعیت مقید در انجامدیمکرد؛ اما اینکه عدم فرض حد و ثبوت اطلاق به چه حقیقتی 
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ی هاچهیدرها از و آن شودینمی مقید معلوم هاتیواقعبود. واقعیت با وصف اطلاقش برای  
ی واقعیت است و با نمایی سوبهی محدود اچهیدرقید ند. هر واقعیت منگریممحدودی به واقعیت 

 ،واقعیت را کماهو حقه بشناسد تواندینمنه با واقعیت به اطلاقش. هرگز ، از واقعیت مواجه است
 اما این به این معنا نیست که هیچ شناختی از واقعیت ممکن نیست.

واقعیت مقید نیست و به واقعیت مقید را شامل است محدود به ، در عین حال که واقعیت مطلق

عنوان مثال یکی مطلق است و دیگری و احکام متفاوتی دارند. به شوندینمبا هم یکی  همین معنا

اما حد و قید واقعیت مقید را ، شودیممقید و محدود است. واقعیت مطلق واقعیت مقید را شامل 

دودیت آن را؛ چرا که . تنها دارایی  وجودی واقعیت خاص را شامل است نه محشودینمشامل 

مطلق نباشد به عبارتی  دیآیمدر غیر این صورت لازم  شودینمواقعیت مطلق شامل محدویت 

 عنوان واقعیت خاص و مقید بلکه واقعیتواقعیت مقید را شامل است اما نه به، دیگر واقعیت مطلق

 ت مطلق باشد.واقعیت خاص واقعی دیآینمملغی از محدودیت را شامل است. در نتیجه لازم 
ی خاص هم نیست؛ چرا که در تحلیل اصل هاتیواقعی مجموعههمچنین واقعیت مطلق 

. کندیمواقعیت در سرتاسر  اطلاقش وحدت خود را حفظ ، واقعیت که اطلاق آن آشکار شد
واقعیت مکشوف و مشهود از آن جهت که واقعیت است مطلق است؛ یعنی واقعیت یکی است 

و مطلق است تحققی برای غیر باقی  تینهایبمحال است. چون  و فرض دومی برای او
اصل  کهیدرحالی از محدودهاست امجموعهی خاص هاتیواقعی مجموعه. اما گذاردینم

ی از حدها را شامل شود. در صورت شمول مطلق امجموعهنه اینکه  کندیمواقعیت نفی حد 
 1دها خواهد بود.و محدو حدهای کثیر از امجموعهنخواهد بود؛ بلکه 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

این تقریر از برهان صدیقین از آنجایی که اصل واقعیت )قبل از اثبات اصالت وجود( را مورد توجه قرار می دهد، ملهم از برهان  .1
و از آنجایی که از اطلاق و لا حدی آن شروع می کند و  (11، ص. 1013است )صدرالمتألهین،  طباطبایی علامهصدیقین مرحوم 

البته ممکن  (.71و  77 ، ص.1ج ، 1013نه از ضرورت آن، ملهم از برهان صدیقین مرحوم صدرالمتألهین است )صدرالمتألهین، 
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 واقعیت و معنای علیت اصل .5-3

پرسید رابطۀ واقعیت مطلق با واقعیت مقید چگونه ارتباطی است؟ کنه این ارتباط شاید  توانیم
ی توان فهم او قرار نگیرد. تنها چیزی که طهیحبرای موجود خاص و ممکن هرگز آشکار نشود و در 

ق این است که واقعیت مطلق به لحاظ اطلا، پذیر ساختگفت و مستند به واقعیت انکار نا توانیم
تا شرط تحقق آن قرار گیرد.  شودینمو سعه ای که دارد نامشروط است چون غیری برای او فرض 

و همچنین مقوم واقعیت خاص و مقید است و واقعیت مقید تمام قوام و قیامش به واقعیت مطلق 
 هیچ دارایی از خودش ندارد. مطلقا  است و 

ه ک شودیمو معلوم  شودیممعنا  ترقیدقی ایجادی رابطهو  ابدییمتری ل علیت معنای راقیحا
است. اما روح علیت که توقف بین دو امر است همچنان برقرار  ترمناسبی ابرازی رابطهتعبیر به 

 دشویماوست. و نیز معلوم  است بروز و ظهور واقعیت نحوه توقفی دارد به واقعیت مطلق و فعل
که مطلق و نامحدود و  میرسیمتسلسل و دور در علل وجودی محال است چرا که به واقعیتی 

 ی خاص به اوست.هاتیواقعی همهنامشروط است که قیام 

 واقعیت و مفاهیم پایۀ تفکر اصل .6-3

و اعتبار معرفت  ندیآیماز جمله مفاهیمی که به دست ، در اتصال و مواجهه با اصل واقعیت
، قدمت، و امتناع، امکان، وجوب، و نیست، است، ص. هست، از اندعبارت کنندیمپیدا شناختی 

 علیت.، و معیت، تأخر
بسیطه دارد و برای اثبات واقعیت بسیط برای چیزی به کار مفهومی است که مفاد هل« هست»

. مفهوم رودیممرکبه دارد و برای اثبات چیزی برای چیزی به کار نیز مفاد هل« است. »رودیم
 نفی مفاد تواندیمبسیطه باشد و هستی چیزی را نفی کند و هم نفی مفاد هل تواندیم« نیست»

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

علاوه از دلالت بر ضرورت، برای نفی  طباطبایی علامه( مرحوم 11، ص. 1013)صدرالمتألهین، « لایقبل البطلان»است از تعبیر 
 حد و اطلاق واقعیت نیز استفاده شود.
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تن و هس»مرکبه کرده و ثبوت چیزی برای چیزی دیگر را نفی کند. از مفهوم واقعیت معنای هل 
ه بثبوت چیزی ، است، مانند طاردیت، و از اینکه واقعیت دارای ویژگی دیآیمبه دست « بودن

« بودننیستی و ن». از فرض نبودن واقعیت نیز معنای دیآیمبه دست « معنای استن»چیزی یعنی 
ها خالی نیست ارزش ی از آناگزاره. به این شکل مفاهیم سه گانه ای که هیچ شودیمفهمیده 

 .آورندیممعرفت شناسانۀ خود را به دست 
اینکه واقعیت خاص تمام قوام و از ، وصف وجوب، طور نامشروط بودن اصل واقعیتهمین

و  ودشینمقیامش به اصل واقعیت است وصف امکان و از آنجایی که واقعیت با ناواقعیت جمع 
 .شودیمواقعیت در ذات خود طارد عدم است وصف امتناع کشف 

و مقوم اوست و این واقعیت  کندیمهمچنین از آنجایی که اصل واقعیت واقعیت مقید را ایجاد 
در عین حال که اصل واقعیت تقدم به نحو مقومیت بر واقعیت مقید ، ام و قوامش به اوستمقید قی

ی برقراری واقعیت خاص شده است. از این رابطه بین اصل هیمادارد یک همراهی هم با او دارد که 
 .شودیمتأخر و معیت و همچنین علیت ادراک و کشف ، واقعیت و واقعیت خاص معنای تقدم

 هاگزارهو  هاشناسهقعیت و معیار صدق در . اصل وا7-3

 ی صدقمعنا .3-7-4

علم عین کشف است یعنی از واقعیتی مستقل از  ترقیدقخصوصیت علم کشف است به عبارت 
 ـاعم از اینکه در این اخبار صادق یا کاذب باشد. حتی اگر گفته شود  دهدیمدستگاه شناخت خبر 

ای که در نفی همچنان گزاره دهدینمی خودش خبر که چنین نیست و علم از واقعیت و ورا
ا که )چر دهدیمو خبر از واقع خود  کندیمحکایتگری علم است حکایتگری را برای علم اثبات 

حکایی و کشفی خود خبری است که درصدد این برآمده است که حکایت و کشف از ویژگی غیر
لم را از حیث کشف و حکایتگری جدا حیث ع توانینم. بنا بر این (بودن قضایای علمی بکند
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 1دانست.
یا  است و کندیمعلم که از ویژگی کشف برخوردار است یا مطابق با واقعی که از آن حکایت 

ت است. معنای صدق نیز به این اس رممکنیغحالت سوم به دلیل استحالۀ تناقض -مطابق نیست 
 ت باشد اگر چنین بود صادق است و اگری شناخقوهی مطابق با واقع مستقل از اگزارهکه شناسه و 

الامر اعم و عالم  تحقق مطابَق نداشت کاذب خواهد بود. بنا براین معنای مطابق نبود و در نفس
بار و دانستن یک اعت دهیفایبدر مفید فایده دانستن و کذب را در ، عنوان مثالبه، صدق معرفت را

واقع را  و کندینمم داد اما ارزش شناختی پیدا انجا توانیمیک فرض است. چنین اعتبار و فرضی 
الامر و همچنان یک علم یا مطابق با واقع خود است یا مطابق نیست. اما اینکه نفس دهدینمتغییر 

 2ای مستقل است.چیست و واقع و تحقق اعم کدام است و چطور باید تبیین شود نیازمند نوشته
 صدق اریمع .3-7-2

ار ؛ اما دربارۀ اینکه معیکندیمشد تنها معنای صدق در قضایا را روشن  آنچه در بخش قبلی بیان
احراز کرد که یک قضیه صادق است و یا کاذب چه باید کرد؟  شودیمصدق کدام است و چگونه 

 .دهدینمدلالتی به دست 
 در این مقاله سرآغاز معرفت واقعیت معرفی شد. واقعیتی که انسان  دارای آگاهی از آنجایی که

هیم . سپس آن را به تحلیل برده و مفاابدییمآن را ، بخشی از واقعیت است و اتصال به واقعیت دارد
ها انکار واقعیت است و واقعیت هم با که انکار آن آوردیمو اصول پیشین و پایه را به دست 

های معرفتواقعیت سرآغاز  واسطۀشناخت بیتوضیحی که داده شد انکار ناپذیر است. بنابراین 
و هر آنچه مستلزم انکار واقعیت شود کاذب است و هر آنچه از تحلیل واقعیت به  حصولی است

 چنین برشمرد: توانیمو قضایا را  هاشناسهدست بیاید صادق است. معیارهای صدق 
ی آن با واقعیت مقید و یا با نیست و نسبتی که از راه تحلیل اصل واقعیت اگزارههر شناسه و  .1

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 قابل طرح نباشد. احتمالا  معلوم باشد  واسطهیبۀ مفهوم است. اما در مواردی که معلوم باواسطاین بیان مربوط به علم  .1

 .ی اسلامیشهیاند، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و ی اسلامیهفلسفالامر در نفس(، 1001اردستانی، محمدعلی )ر.ک:  .2
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 ه دست آمده باشد.محض ب 
ز اصل و منطقی که ا، معرفت شناختی، ی که توسط اصول و مبانی فلسفیاگزارههر شناسه و . 2

 به اصل واقعیت برگردد.، اندآمدهواقعیت به دست 
ی که از تحلیل اصل واقعیت برآید و یا اگزارهداد این است که هر شناسه و  توانیممعیاری که 

برسد و نفی آن مستلزم نفی واقعیت باشد و یا مستقیم بدون واسطه در در نهایت به اصل واقعیت 
 .کندیمی شناخت قرار بگیرد ارزش کامل پیدا حوزه

 منطقی. اصل واقعیت و مفاهیم و اصول 8-3

مفاهیم و اصول اولیه کشف شد. مفاهیم و اصول ، پس از اینکه از راه ارتباط با اصل واقعیت
ایت عنوان مثال حکی حکایتشان از واقع )بهنحوهحسب مفاهیم به . اینشوندیممتکثری آشکار 

با  ی که در ذهنااضافهحسب نسبت و از یک شیء بخصوص داشته باشد یا از یک امر کلی( به
 ( احکامی را به خودشوندیمعنوان مثال موضوع یا محمول گزاره واقع )به کنندیمیکدیگر پیدا 

و در صدد آشکار سازی و توضیح این احکام  ردیگیمم منطق شکل . از اینجا هست که علرندیگیم
. از آنجایی که این بحث ارتباطی کندیمبرمی آید و روابط بین معانی  حاکی از واقع را تنظیم 

ی دیگر به آن پرداخت و به همین امقالهباید در ، این نوشته پیدا می کند مستقیم با موضوعغیر
 .ودشیمی کوتاه اکتفا اشاره
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 تیجه گیرین

عنوان یک واقعیت مقید مورد توجه قرار گرفت و بیان در این تحقیق ابتدا شناخت و آگاهی انسان به
 شد که اصل شناخت و آگاهی انسان انکار ناپذیر است به نحوی که انکار آن مستلزم اثبات آن است.

وده در اتصال با واقعیت ب، تدر ادامه بیان شد که انسان از آنجایی که بخشی آگاه از واقعیت اس
. معرفت شهودی به اصل واقعیت و کندیمواسطه مواجه بوده و آن را ادراک و با واقعیت بی

 طور اصل واقعیت انکار ناپذیر است. به نحوی که نفی آن مستلزم اثبات آن است.همین
 اسا  اساز آن و این واقعیت مشهود است و نه مفهومی برگرفته  ردیگیمآنچه مورد تحلیل قرار 

چنین مفهوم گیری در ابتدا ضرورتی ندارد و هیچ محذوری وجود ندارد که یک عین خارجی که 
 ،مشهود انسان واقع شده است مورد تحلیل قرار بگیرد و نه یک مفهوم. تنها معیار امکان تحلیل

 ادراک یک چیز است.
فت برخی معر هایژگیو. این ردیگیمی آن مورد توجه قرار هایژگیواز راه تحلیل واقعیت مشهود 

اصل  ،ی معرفت شناسانه مثل اصل هو هویتهایژگیوشناسانه و برخی هستی شناسانه هستند. 
 علیت و ... . ویژگی هستی، و نیستی، استن، یی مثل مفهوم هستنهاشناسهتناقض و همچنین 

و در نتیجه نامشروط  شناسانۀ اصل واقعیت حد ناپذیری آن بود که به معنای اطلاق و نامحدود
تقریری از برهان صدیقین است که ترکیبی از برهان ، بودن آن بود. این ویژگی از اصل واقعیت

 و مرحوم صدرالمتألهین است. طباطبایی علامهصدیقین مرحوم 
قابل  ،و نه واقعیتی خاص را کنندیمواقعیت را توصیف  نفسی آشکار شده از آنجایی که هاگزاره

ض بطلان مح سنخو خارج از این ، مشهود است سنخاینکه از  حکمبه. هر واقعیتی تعمیم هستند
 .ردیگیمچنین حکمی را به خود ، است

ی به دست آمده از راه تحلیل آن هایژگیو، از آنجایی که اصل واقعیت مشهود انکارناپذیر است
 ها منجر به انکار اصلکدام از آن؛ به نحوی که انکار هر شوندیمنیز از راه ارجاع به آن انکار ناپذیر 
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 واقعیت مشهود خواهد شد. 
ت ؛ اما این به معنای این نیساندیلیتحلیی پیشینی و هاگزاره، ی برآمده واقعیت مشهودهاگزاره

؛ چرا که همانطور که بیان شد از تحلیل اصل واقعیت مشهود کنندینمکه از هیچ واقعیتی حکایت 
 .اندافتهو از این طریق اعتبار ی اندهآمدکه متن واقع است به دست 

اعم از اینکه صادق و یا کاذب باشد و معنای صدق ، کندیمی حکایت از واقعی اگزارههر 
ه ب، مطابقت و صحت حکایت از آن واقع است. حکایت گری گزاره انکار ناپذیر است هاگزاره

 نحوی که نفی آن مستلزم اثبات آن است.
 هاشناسهاز طریق ، ها به اصل واقعیت مشهود استنیز ارجاع آن هاگزارهو  هاشناسهمعیار صدق 

  .اندبرآمدهو اصول معرفتی و منطقی که از اصل واقعیت 
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